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  چكيده

شـوند و ايـن   اي متفـاوت پديـدار مـي   هاي واحد براي هر شخص بـه شـيوه  پديده
كـه هـر كـس     هاي پديدارشـناختي متفـاوتي  پديدارشدن مطابق است با موقعيت

متعلـّق   بـه اعتقـاد پديدارشناسـان،   . كنـد اتخـاذ مـي   براي ديدن آن چيـز واحـد  
ها هستند كه با نگـاه  اين انسان ؛كنندميخود چيزي را آشكار نخوديبه شناسايي

نيز گفته است كـه   »كانت« .يابندورود به روح جهان، آن را درمي ةبه اشيا و طريق

 ،نماينـد  چنان كه بر مـا مـي  نفسه هستند، بلكه آنچنان كه فيما چيزها را نه آن
 سـت؛ بلكـه بـا جهـان اسـت     ارتباط ما با جهان، با عين جهـان ني . كنيمدرك مي

نيز كه با دو رويكرد شـرعي و   »الاسراركشف« ةنويسند. نمايندسان كه بر ما مي نآ

يك از ايـن   نگرد، ناخودآگاه در هرهاي موجود در آيات قرآن مي عرفاني به پديده
همان حوزه قرار گرفتـه و   ةشدهاي پذيرفتهبينيثير جهانأفكري تحت ت ةدو حوز

يك از رويكردهاي شرعي يا عرفاني آيـات   هراه زاويه نگدر واقع با قرار گرفتن در 
تفسـير و   هاي همان رويكـرد ها در راستاي ديدگاهنشده در آنعكسهاي مو پديده

                                                 
ميبدي در كشف الاسرار بـا اسـتفاده از    ةبررسي رويكرد پديدارشناسان«برگرفته از رساله دكترا با عنوان  اين مقاله .1
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اي از اين رويكردهاي دوگانه، در نگرش نويسـنده نسـبت   نمونه .است شدهتحليل 

 ايـن مقالـه بـر آن اسـت تـا بـا بررسـي       رو از ايـن . شـود به خداوند مشـاهده مـي  
الاسرار، دوگانگي ندي گفتماني ميبدي در دو نوبت شرعي و عرفاني كشفب صورت

بـا هـر    مطـابق هـاي  بينيد و جهانكنرا تحليل  »خدا«رويكرد نويسنده نسبت به 

. دتحليـل نماي ـ نسبت به اين پديـده را   در اين اثر) شرعي و عرفاني(فكري  ةحوز
 ه اسـت دياين نتيجه رسبه  ،به پيش رفتهتحليلي  -توصيفي با روشاين مقاله كه 

هـاي گفتمـاني   بنديالاسرار از صورتهاي دوم و سوم كشفدر نوبت »ميبدي«كه 

يـك از ايـن دو    متناسب با بافت هر متعلّق شناخت راكند تا متفاوتي استفاده مي
   .گفتمان ارائه دهد

  
 خداونـد متعلّق شـناخت،  ، پديدارشناسي، ميبدي الاسراركشف :هاي كليدي واژه

  .بندي گفتمانيرتصو و
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 مقدمه 

دهد كه از زمان حيـات  هاي تفسيري نشان ميبررسي تاريخ تفسير و تاريخ تطور پژوهش
 ـدر فراينـد بـازخوانش و تفسـير قـرآن     پيامبر تـا عصـر جديـد،      گذشـته اسـت و   يدوران

اند  هر يك خود را بر قرآن عرضه كرده ،ها، مذاهب و منابع گوناگون فكريها، فرقه انديشه
هـاي بسـياري را در   هاي انساني فراز و نشيبچنين بوده است كه در طول ساليان، فهم و

  .)23: تامير عبداللهي، بي(ساحت قرآن كريم به خود ديده است 
از رحلت پيامبر، وقايعي در متن يا در حواشي اسـلام پديـد آمـد كـه بـه ظهـور        پس

 كردنـد، مـي  عمـل  ه به اسم اسـلام كه همها اين فرقه. ها و مكاتب گوناگون انجاميد فرقه
رو در قرآن نيز كه منبـع  ينا از. دادندهاي مختلفي از اصول و فروع دين ارائه مي برداشت

هـاي گونـاگوني در   هـا و گـرايش  ها و مكاتب بـود، روش اصيل فكري و اعتقادي اين فرقه
اه ن و گ ـهـاي گونـاگو  دريافـت تـوان گفـت   بنابراين مـي . )22: همان(آمد وجود ه تفسير ب

 از قـرآن بـه عمـل آمـده اسـت، ريشـه در اخـتلاف        متضادي كه در طول تـاريخ تفسـير  
هاي تفسيري در هر كدام از اين روش. )33: 1382 رضايي اصفهاني،(هاي تفسيري دارد  روش

هـا و عـواملي شـكل گرفتـه و از     در بستر و ريشه اب فهم و برداشت آيات الهي از يكسوب
اسلامي بر جـاي گذاشـته    ةانديش ةثيرات خود را بر حوزأآثار و ت ديگر سو هر يك از آنها،

  . )95: 1391شمخي، (است 
هـاي مختلـف    ترين عواملي كه منجـر بـه انشـعاب روش   در اين ميان، يكي از بنيادي
در در اين بين، گروهـي  . بودن يا نبودن قرآن است فهم تفسيري است، بحث بر سر همه
 »ظـن «را در شمار تفسير به  اند و آ ني را بسته ديدهرأو تفسير كلمات الهي، دست عقل 

پيروان ايـن گـروه معتقدنـد كـه      .)22: تامير عبداللهي، بي(اند كه ناسزاست به حساب آورده
رآن را بـا  يعنـي كسـي كـه ق ـ    )93 :1405راغب، ( »من فسر القرآنَ برايه فاصَاب، فقد اخطاَ«

حتي اگر به معنـي حقيقـي قـرآن دسـت يابـد،       خود تفسير كند، ةتوجه به فهم و انديش
 »ظاهرگرايان«يا  »گراياننص«تفسيري، با عنوان  ةمعتقدان اين شيو. خطا شده است دچار

ترين شيوه به شـمار   قديم ،شك ظاهرگرايي در تفسير متون مقدسبي. شوندشناخته مي
در يك نگـاه  . گيرديمدر بر هاي متفاوتي راديدگاه ،گرايينص. )96: 1391شـمخي،  (آيد مي
هـا و  ، اشـعريان متقـدم، اخبـاري   - اعم از قديم و جديـد  - هاتوان اهل حديث، سلفيمي

  . )69-68: 1389آريان، (آن محسوب داشت  ةمدعيان مكتب تفكيك را زير مجموع
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 عمـوم بـه طيـف خاصـي محـدود      ةمخاطب قرآن را از دايراما در برابر اين نظريه كه 

و  بـودن رويكـرد زبـاني قـرآن    گر وجود دارد مبني بر اينكه همگـاني اي ديكند، نظريه مي
پذيري عمـومي آن را مـورد عنايـت قـرار داده، هـم تصـريح       خطاب همگاني آن، هم فهم

تواننـد رهنمـود آن را دريابنـد    كـه عـرف عـام مـردم مـي      داردنمايد كه قرآن سبكي  مي
قرآن را به غير بيـان  «اين جمله كه  ،به اعتقاد علامه طباطبايي .)20: 5ج ،1370طباطبايي، (

مفسـران   ،گرايـان خلاف نـص بر. )93: 1388بـاقري،  (اشتباه است  ،»توان فهميدمعصوم نمي

زماني ميان عصر نزول و عصـر تفسـير، فهـم عينـي      ةرغم فاصلگرا معتقدند كه عليعقل
  . )72: 1382اصفهاني،  رضايي(پذير است امكان

هاي تفسـيري  ها از قرآن و گوناگوني و اختلاف روشهميكي ديگر از عوامل اختلاف ف
بدون شك اگـر  . اندهايي است كه مفسران از آن برخوردار بودهمربوط به دانش و تخصص

تخصـص   ،اي خاص كه در قرآن كريم در آن زمينه سخن گفته شده استمفسر در زمينه
شـود كـه در   هـاي فراوانـي بـرايش مطـرح مـي     و اطلاعات مناسب داشته باشد، پرسـش 

در عمل نيز تفاوت را در تفاسـير موجـود ملاحظـه    . بندداستنطاق آيات، آن را به كار مي
توجـه بـه    ةمفسري كه با اطلاعات فلسفي پيشين به سراغ قـرآن رفتـه، زمين ـ   ؛كنيممي

ها نكرده است و مفسري كـه بـا   ي هيچ توجهي به آنمباحثي برايش فراهم شده كه ديگر
هاي ايـن  هاي ناظر به ساحتشناسي و با ذهني آكنده از پرسشروان ةاطلاعاتي در زمين

ديگري اين امـر   مطالبي از آيات استخراج كرده كه براي ،دانش به سراغ قرآن كريم رفته
 مفسـران يكسـان نيسـت و از    ةهـاي هم ـ دانسـته جـا كـه پـيش   از آن. ميسر نشده اسـت 

هـاي  مينـه سـران در تمـامي ز  مف ةهاي ضروري براي تفسير كه بگذريم، هم ـدانسته پيش
به صورت طبيعي هـر مفسـري بـه تناسـب تخصـص خـود       . دانش بشري تخصص ندارند

هاي پيشين تناسب داشته باشـد، از آنهـا   تواند در مواردي كه محتواي آيات با دانسته مي
  . )82: 1388باقري، ( تواي آيات استفاده كندبراي تبيين مح

اخـتلاف   ةآنهـا در نتيج ـ  ةته اسـت كـه هم ـ  هاي بسياري از قرآن صورت گرفخوانش
علاوه بـر  . هاي مورد نظر آنان بوده استو روش هاي فرهنگي، اجتماعيران در صبغهمفس

هـاي  هـاي ديگـري نيـز از روش   بنـدي هاي خاص، تقسـيم شده بر اساس ويژگييادموارد 
بنـدي  هاي تفسيري را بـه پـنج گـروه تقسـيم    برخي، روش. تفسيري صورت گرفته است

روش تفسـير   ،روش تفسير ادبي ،روش تفسير روايي روش تفسير قرآن به قرآن، :اندردهك
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برخي ديگر، آن را به دو گروه  .)12: 1389رضايي كرماني، آزاد و (روش تفسير باطني  وعقلي 

: تـا ، بـي زادهو حسـين  دهقان() تأويل(تفسير به رأي  وتفسير نقلي يا سمعي : اندتقسيم كرده

 بـه سـه گـروه    ،انـد اي كـه در پـي گرفتـه   يز مفسران قرآن را بر اساس شيوهبرخي ن. )14
  . اندبندي كردهگرايان و محتواگرايان تقسيمگرايان، شبه متن متن

انگر ايـن اسـت كـه    بي ـهاي بسيار از قـرآن مجيـد در طـول تـاريخ،     تفاسير و خوانش
تعبير پديدارشناسان، ما بـه   به. اندهاي متفاوتي به تفسير نگريستهها از ديدگاهمفسران آن

 هـا را بـدون  شـنويم و حتـي قـادريم آن   وات را مـي بينـيم، اص ـ طور طبيعي چيزها را مـي 
. توصيف كنـيم  ،گيردچه در معرض ديد و شنيد ما قرار ميداوري و صرفاً برحسب آن پيش

توانيم به قدر طاقت خود به چيزها، اشخاص و متون اجازه و مجال دهـيم  به اصطلاح مي
البته چنين كاري در بدو امر نيز طبيعـي نيسـت كـه همـه بـا      . خودشان سخن گويند تا

 شـاعر، درخـت سـرو را   : ان مثـال بـه عنـو  . ديدن چيزي واحد به توصيفي واحـد برسـند  
 ،افتـاده چه بسا بـراي اهـالي روسـتايي پـرت    . شناسكند كه گياهگونه توصيف نمي همان

سـاري بـراي   سـايه  ،و براي شخصي ديگـر درخت سرو عاملي براي برآوردن حاجات باشد 
  . )406: 1385جمادي، (استراحت 

هـر   گاهقرآن بسته به جايگاه نظر و ديـد . كندكلام الهي نيز صدق ميبارةاين وضع در
نگـرد  يك عارف، آيات قرآن را از ديدگاهي مـي . هايي متفاوت داشته استجلوه ،مفسري

 بعـدي از آيـات الهـي را    ،متشـرع و يـك   لسوف قادر بـه ديـدن و درك آن نيسـت   كه في
كتـاب   ةيكـي از فصـول عمـد   «. بيند كه بـراي يـك اديـب، مـبهم و مغشـوش اسـت       مي

در مكان و زماني ... يعني پديدار. است »اكنون -اينجا -اين«عنوان  باپديدارشناسي هگل، 

 دهـد، مـورد مطالعـه قـرار    شناخت فاعـل شناسـا را نشـان مـي     ةكه ساحت و بعد و نحو
هـاي ذهنـي   گويند ما از رهيافت فعاليـت  پديدارشناسان مي. )227: 1380نوالي، ( »گيرد مي

اي را از كنم ابـژه زمان كه من سعي مي هر. شويمرهنمون مي 1متفاوتي به سوي يك ابژه
اي جديـد بـه   گيرد و بنـابراين ابـژه  دركي جديد صورت مي ةاين عمل به وسيل ،نو دريابم

ابـژه را   يك ،2كه چندين سوژهي مشابه، غير ممكن است به دليل. آيدفهم من مي ساحت
كه هر اين بدان معناست كه بسته به اين .)Zahavi, 2003: 15( به طور همسان تجربه كنند

                                                 
1. object 

2. subject 
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انـدازي را  كه چه چشـم اين از چه ساحت و بعدي به آيات قرآن بنگرند و ،يك از مفسرين

  .اندتي را ارائه كردهبراي خود اتخاذ كنند، خوانش و در نتيجه تفاسير متفاو
اي هر مفسري، جلـوه  گاهدهد كه كلام الهي، بسته به جايگاه نظر و ديداين نشان مي

توان ادعا كرد كه آنچـه در تعيـين معنـاي    شده مييادبنا بر مطالب . متفاوت داشته است
 ـ »قـرآن «تعامل بين مورد شناسايي كند، نقش مهم و اصلي را ايفا مي ،كلام الهي  ةو تجرب

وجود اين نسبت يا رابطـه ميـان آگـاهي و ابـژه يـا موضـوع آگـاهي را        . ستفاعل شناسا
  .)72: 1380ضميران، (نامد ، حيث التفاتي مي»هوسرل«

بودن آگاهي بيانگر نوعي بازتاب و رؤيت دروني در آگاهي است كه بنـا بـر آن،   التفاتي
هـا در ايـن تجربـه همچـون     بژها. يابيمآن ابژه دست مي ةما نه به خود ابژه، بلكه به تجرب

 .)72: 1382خـاتمي،  (شـوند  ها پديـدار ناميـده مـي   به همين دليل آن؛ شوندداده پديدار مي
انداز فاعـل شناسـايي دارد   پديدارهاي زيادي از هر پديده وجود دارد كه بستگي به چشم

)Cerbone, 2006: 33(. ري كـه از آن  شماتوان كلام الهي را پديده و تفاسير بيبنابراين مي
  .پديدار ناميد ،به عمل آمده است

شـود و ايـن   اي متفـاوت پديـدار مـي   چيزهاي يكسـان بـراي هـر شـخص بـه شـيوه      
آن چيـز واحـد،   هاي متفاوتي كه هر كس بـراي ديـدن   پديدارشدن مطابق است با مكان

بـراي مـن در   [عقب، جلو، بالا و پايين هسـتند و آنچـه    اشيا داراي جهات. كنداتخاذ مي
امـا آن  . عقـب باشـد و ماننـد آن    ]در حكـم [ممكن است براي ديگران  ،جلو است ]حكم

اگر دو نفر جاي خـود را بـا يكـديگر    . شيء واحد است با خصوصيات يكسان يك ،)شيء(
آنگـاه هـر دو شـخص     ،عوض كنند يا تصور كنند كه جايشان با يكديگر عوض شده است

يافـت كـه پـيش از آن، آن را در آگـاهي     پديدارهاي يكساني را در آگاهي خود خواهنـد  
  .)Frain, 2002: 98(ديگري يافته بودند 

اقع به امر واقع ديگر است كـه لحظـه   وپديدار، امر واقعي متحرك است، گذري از امر 
كلام الهي به عنوان يك پديـده، ابعـاد مختلفـي     يعني .سازدميبه لحظه خود را دگرگون 

  .تواند تنها يك بعد از آن را ببيندخود ميانداز كسي بسته به چشم دارد و هر
اند به تفسـير واحـدي از آيـات قـرآن     مفسران نتوانسته ةكنون همدليل اين امر كه تا

 خـود حقيقتـي را مطـرح   خـودي يك پديـده، بـه   ةدست يابند، آن است كه آيات به مثاب
 .بخشـند كننـد و ايـن مفسـران هسـتند كـه بـا نـوع نگـاه خـود، بـه آن معنـا مـي             نمي
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 ةت و مسئلة واقعيت عيني يـا مسـئل  گويند بايد موقتاً باب تجربه را بسپديدارشناسان مي

واقعيـت در  «محتواي واقعي را كنار گذاشت و فقط و فقط و منحصـراً دقـت را بـه طـرف     

آگاهي به آنها التفات شده اسـت،   ةاز آن جهت كه در آگاهي و به وسيل »آگاهي و به اشيا

ــرد  ــو و وال(توجــه ك ــ. )56-25 :1372 ،ورون ــه اعتق ــت اشــياب  اد پديدارشناســان، در حقيق
 ةستند كه با نگاه به اشيا و طريق ـها هكنند، اين انسانخود چيزي را آشكار نمي خودي به

  . )21: 1369كوربن، (يابند آن را درمي ورود به روح جهان،
رآن ارتبـاط هـر شـخص بـا آيـات ق ـ     . كندتفسير قرآن نيز صدق مي بارةاين وضع در

رتباط هـر شـخص بـا آن آيـه اسـت      ارتباط با عين آن آيه نيست؛ بلكه ا ،)تفسير ةپديد(
يابد بـه  ميهاي قرآن دريي كه هر شخص از آيهمعنا. نمايدسان كه بر آن شخص ميبدان

ود را جلـوه داده  آگـاهي شخصـي خ ـ   ديـدگاه همان صورتي است كه آن آيه در تعامل با 
 فلسـفة جديـدي اسـت كـه     ،رشناسـي در قـرن بيسـتم   فلسـفة پديدا  به طور كلي. است

 ةمسـئل  ،شـود ال اساسـي كـه در آن مطـرح مـي    ؤهاي جديدي در فلسفه دارد و س برنامه
بنـابراين در  . )17: 1390معـين،  بابـك  ( شوندگونه كه در آگاهي ظاهر مينحضور اشياست آ

 ةاساس نظري .شودكانون شناخت و درك او مي ،فردي ةپديدارشناسي، نيت و اراد ةفلسف
 تنهــا در فهــم و درك ،موجــود در جهــان يبــر ايــن اســت كــه اشــيا 1ادمونــد هوســرل

بـراي او   ،كنـد ها را تجربه مياند و به همان صورتي كه او آننيها داراي معآن ةكنند ادراك
  . وجود دارد

  
  لهئبيان مس

. اسـت  ، آيات قرآن از منظر دو رويكرد شرعي و عرفاني تفسير شده»الاسراركشف«در 

هـايي  ديـدگاه  ،مختلف شرع و عرفان ةكه دو حوزاين تفسير با در نظرگرفتن اين ةنويسند
متفاوت و گاه متضادي نسبت به يك پديده دارند و هر پديده از پس هر كدام از ايـن دو  

يـك از   گـردد، ناخودآگـاه در هـر   اي متناسب با همان رويكرد پديدار ميرويكرد، به گونه
همـان حـوزه واقـع گشـته و      ةشدهاي پذيرفتهبينيثير جهانأي تحت تفكر ةاين دو حوز

هـاي  هاي مشترك قرآني با ورود به هر رويكرد در راسـتاي ديـدگاه  آيات، مسائل و پديده

                                                 
1. Edmund Gustav Albrecht Husserl 
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  .است شدهآن، تفسير و تحليل 

 »خـدا « ةاي از اين رويكردهاي دوگانـه، در نگـرش نويسـنده نسـبت بـه پديـد      نمونه 

بنـدي گفتمـاني   رو اين مقاله بر آن اسـت تـا بـا بررسـي صـورت     يناز ا. شودمشاهده مي
كـه بـه ترتيـب داراي     -الاسرار كشف »النوبه الثالثه«و  »النوبه الثانيه«ميبدي در دو نوبت 

دوگانگي رويكرد نويسنده نسبت به ايـن پديـده و    - هاي شرعي و عرفاني هستندگفتمان
  .بكاودنسبت به اين پديده را  در اين اثرفكري  ةراستا با هر حوزهاي همبينيجهان

  
  تحقيق ةپيشين

پديدارشناسـي و ادبيـات صـورت     ةشده، تحقيقاتي در حوزهاي انجامبر اساس بررسي
 پديدارشناسـي و «: تـوان بـه ايـن مـوارد اشـاره كـرد      آنهـا مـي   ةگرفته است كه از جمل ـ

 ديـده كـودهي  جهـان اي از سـينا  مقالـه  ،»هـاي احمـد شـاملو   خوانيشناسي، مخالف سنخ

كند اين است كـه  چنان كه نويسنده به آن اشاره ميدستاورد اين مقاله آن .است )1391(
خواني به ساختاري نو در شعر هاي مخالفكه با روششاعري است  احمد شاملو بارزترين

  . يابدمي دست
اثـر   »رديـوا «پديدارشناختي هرمنوتيكي شعر؛ بازخوانش شعر «ديگر با عنوان اي مقاله

همچنان كه از نـام آن پيداسـت، نويسـنده     .است )1388( از حسام دهقاني »احمد شاملو

در . اسـت  كردههاي پديدارشناسي بررسي و تحليل را بر اساس مؤلفه »ديوار«شعر  ،در آن

يـك نويسـنده يـا شـاعر      ةاين ميان، تنها مقالاتي كه به بررسـي رويكـرد پديدارشناسـان   
  : ن موارد استشامل اي ،پرداخته است

كـه در آن   )1392خانيـاني،  سـام ( »رويكرد پديدارشناختي در شعر سهراب سپهري« -

 ـ متفكـر شـاعر در تعريـف پديـده     »مـن «هايي مثل حضور قاطع مؤلفه  ةهـا و ارائ

ن هاي عرفـي، سـنتي و علمـي، بـه تعليـق در آورد     ها، ابراز ترديد در آموزه گزاره
هـا، بـازتعريف   كيد بر فهـم و ادراك پديـده  ، تأها و رجوع به عين اشيافرضپيش
بعـدي و توصـيه بـه    گريزي، داشتن نگـاه چند هاي مادي و انتزاعي، عادتپديده

در انديشـه   ،هاي پديدارشناسي هستندكه از مؤلفه... ها وكشف بعد پنهان پديده
 . و آثار سپهري بررسي شده است
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، و موسـوي نيـا   خانيـاني سـام ( »هاي مجيـد نقد رويكرد پديدارشناختي هوسرلي در قصه« -

ويـژه رفتـار و   ها، بـه ؛ اين تحقيق مبتني بر تحليل عناصر متن، رفتار شخصيت)1393
 دهـد كـه  و نشان مي پديدارشناسي است يو تطبيق آن با آرا »مجيد«سازمان ذهني 

  .هاي مجيد، اثر هوشنگ مرادي كرماني وجود داردهاي اين نگرش در قصهمؤلفه
: ك.ر( »شناسـي مثنـوي معنـوي   يدارشناسـي هوسـرلي در شـناخت   هـاي پد مؤلفه« -

هـا و  ترين مؤلفـه دهد كه مهم؛ نويسنده در اين تحقيق نشان مي)1392خانياني،  سام
و الزامـات عملـي پديدارشناسـي     شناسي مثنوي بـا مبـاني نظـري   الزامات شناخت

  .خواني داردهم) فنومنولوژي(هوسرلي 
كنون تحقيقـي صـورت   و آراي پديدارشناسـي تـا   سـرار الادر حوزه ارتباط ميان كشف

  .نگرفته است
  

  روش تحقيق

الاسـرار در نوبـه الثانيـه و نوبـه     بندي گفتماني كشفپژوهش حاضر با بررسي صورت
در دو  »خداونـد «ميبـدي نسـبت بـه     ةالثالثه اين تفسير، به بررسي ديدگاه پديدارشناسان

بنـدي گفتمـاني ميبـدي    بررسي صورت. بخش شرعي و عرفاني اين تفسير پرداخته است
  : ها صورت گرفته استدر اين دو نوبت، در اين حوزه

كلمات و صفات مورد استفاده در ارتباط بـا خداونـد در هـر يـك از دو      كاوش در .1
  . گفتمان شرعي و عرفاني

   .بررسي تفاوت در تفسير آيات در دو نوبت الثانيه و الثالثه .2
   .انسان در دو گفتمان شرعي و عرفاني خداوند با ةبررسي تفاوت رابط .3
ــاني   ةبررســي شــيو .4 ــان شــرعي و عرف ــد در دو گفتم ــدايتي خداون ــي و ه  تربيت

   .الاسرار كشف
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الاسرار در باب بندي گفتماني ميبدي در دو نوبت شرعي و عرفاني كشفصورت

  »خدا« ةپديد

ــر اســاس   ،الاســراردر تفســير كشــف ــك ب ــوع گفتمــان وجــود دارد كــه هــر ي  دو ن
جمع دو گفتمان شـرعي  . كندفرد از خدا ارائه ميبههاي خود، تصويري منحصر ايدئولوژي

يـابي هـر يـك از    اي براي هويتو عرفاني در كنار يكديگر در تفسير كشف الاسرار، زمينه
ها فراهم آورده است؛ زيرا برساختن يا بازنمايي گفتمان رقيـب، راهـي اسـت    اين گفتمان

نهادهـاي   ةگفتمـان و كلي ـ . يابي آنفتمان و در عين حال هويتبراي اعمال قدرت يك گ
بهتـرين شـكل   . )111: 1384سلطاني، (يابند گفتمان رقيب هويت مي ةواسطه آن، ب ةوابست
گفتمـان   رواز ايـن  .مقابل باشـد  ةيابي گفتمان، وجود رقيبي است كه كاملاً در نقطهويت

هاي خود با گفتمان رقيـب بـه   پوشانيبراي ايجاد قطعيت مطلق و حذف اشتراكات و هم
در صـورت  . پـردازد  مـي سازي و حذف تنوع معاني در گفتمـان رقيـب   سازي، كليشهساده

از آن بـه   شود عناصري كه در جريـان تحـول تـاريخي   تقدم زماني گفتمان رقيب، سعي مي
بـات  كوشـد بـا اث  گفتمـان مـي  ). منـدي كتمان تاريخ(اند، پنهان بمانند گفتمان خود رسيده

گـوي بينـامتني را نفـي    ومندي، هر نوع ارتباط و گفتتقابل و قطبيت و كتمان عنصر تاريخ
سسـت و  بنـابراين تلقـي گ  . دانـد  فرد خود ميبهزيرا آن را خطري براي هويت منحصركند، 

  . شود توليد عناصر تاريخي ميتقابل، جايگزين تحول و باز
شود كه بـه قصـد برقـراري    زبان گفته مي اي ازيا كلام، به هر قطعه يا پاره »گفتمان«

و عناصـري   ها، راهبردهابه بررسي شيوه »تحليل گفتمان«ارتباط به كار برده شده باشد و 

عنـي شناسـايي و توصـيف قواعـد و     بخشند؛ يشود كه به گفتمان پيوستگي مياطلاق مي
شـود و  مـي  اي از زبـان داراي پيوسـتگي  كـاربرد پـاره   ،هـا سازوكارهايي كـه از رهگـذر آن  

هـا موجـب   تعبيـر و درك نماينـد و نبـود آن    توانند آن را بـه درسـتي  گويندگان زبان مي
هـاي ديگـر   براي آنكه يك نشانه با نشانه. شوداختلال در يك موقعيت ارتباطي خاص مي

گفتماني سازگار شود، يك معنا از معناهاي متعدد آن برجسـته و در پيونـد بـا     ةدر شبك
بنابراين گفتمان  .دشوناهاي ديگر به حاشيه رانده ميگردد و معمي عناصر موجود تثبيت

ها و تقليل آنهـا بـه يـك معنـا از انبـوه معناهـاي       بستري است براي انسداد معناي نشانه
  . موجود و محتمل
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اي برجسـته  ةمركزي، يعنـي نشـان   ةها حول يك نقطمعتقدند كه نشانه 1لاكلا و موف

تـا بـه    ،يابنـد چرخنـد و نظـم مـي   مي يت معنا شده استگفتمان دچار قطع كه در مركز
عرفاني به  در نگاه. تدريج با آن هماهنگ شوند و معناهاي ديگرشان به حاشيه رانده شود

چـون و چـراي مسـلمانان، مهربـاني و     اي از بخشش بـي هاي ويژه، معاني و مدلول»خدا«

 در يك شـبكه  ...ه بندگانو رفتار فاضلانه نسبت ب بخشش نسبت به عاصيان و گناهكاران
شود و با توجه به اين انسداد معنـايي،  شود و معاني ديگر به حاشيه رانده ميبرجسته مي

ر، جليل و جبار، خداوند بزرگوار، رهي دار، نام دار، كـريم و بردبـار، وفـادا   «به عنوان مثال 

ميبـدي،  ( »و ضعيفان را دستگير و مهـر پيونـد اسـت   ... عظيم، كه هركس را خداوند است،

. ست كه در مركز گفتمان عارفانه به قطعيت معنا رسيده استا ايگزاره ،)377: 2، ج1371
هاي متشرعانه نسبت به شيطان از جمله توبيخ بسياري از ديدگاه يادشده،انسداد معنايي 

... سازي جهنم براي ايشـان و و آماده گناهكاران، خشمگين بودن خداوند نسبت به كافران
سيمايي كه از خداوند در هر يك از دو گفتمان شرعي و عرفـاني  . شيه رانده استرا به حا

 .هاستشود، نشأت گرفته از همين گزارهنموده مي
ها يكديگر را توجيـه  اين گزاره .در يك گفتمان، چندين گزاره يا حكم مشاركت دارند

 ،2فوكـو . كندا عمل ميهكنند، با يكديگر سازگارند و هر گزاره در ارتباط با تمام گزارهمي
قدرت و نفوذ يك گفتمان تـا  . )62: 1386هال، (نامد بندي گفتماني مياين روابط را صورت

در گفتمـان  . بندي گفتماني يكپارچـه و منسـجم آن وابسـته اسـت    حد زيادي به صورت
بـودن خـدا بـه كـار رفتـه      بندي گفتماني در راستاي خشمگين و ترسناكشرعي، صورت

هاي شرعي تفسير خويش كوشيده است كه با وسايلي كه در تمام قسمت نويسنده .است
در گفتمان عرفاني ايـن تفسـير    .بندي را ترتيب دهدذكر آن خواهد آمد، اين صورت بعداً

 برخـي از ايـن  . اي كـاملاً مغـاير بـا قسـمت شـرعي ارائـه شـده اسـت        بنـدي نيز صـورت 
  :هاي گفتماني عبارتند ازبندي صورت
  
  

  

                                                 
1. Laclau and Mouffe 

2. Michel Foucault 
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   »خدا« ةپديد دربارةبرد كلمات تفاوت كار

  الاسراررعي و عرفاني كشفدو گفتمان ش در

اري برقـر  ،كاربرد زبان: گيردسه بعد اصلي را در نظر ميدر تعريف گفتمان،  1دايكون
. )18 -17: 1382دايك، نو( هاي اجتماعيتعامل در موقعيت و )شناخت(ارتباط ميان باورها 

آوردن توصـيفي يكپارچـه از ايـن سـه بعـد      تمان، فراهمگف ةوظيفه يا هدف اصلي مطالع
گذارد يـا بـرعكس،   ثير ميأها، تچگونه كاربرد زبان بر باورها و تعامل: اصلي گفتمان است

ا، كاربرد زبـان و  گذارد و يا چگونه باورهثير ميأگفتن مردم تسخن ةچگونه تعامل بر نحو
. ه گفتمان، شكلي از كاربرد زبان اسـت توان گفت كدر واقع مي. كنندمي تعامل را كنترل

براي تبيين مفهوم گفتمان بايد بين زبان محض كـه نظـامي هماهنـگ اسـت و      ابراينبن
شود، تمايز قايل شويم؛ زيرا زبـان هنگـام كـاربرد،    زباني كه در هنگام كاربرد استفاده مي

  . اي اجتماعي است كه محكوم به برخي شرايط اجتماعي استپديده
تـوان گفـت كـه بـين باورهـا و      بنابراين مي. ها هستندزبان، واژه ةطوح اولييكي از س

 يهاالاسرار و واژههاي شرعي و عرفاني كشفهر يك از گفتمان هاي موجود درايدئولوژي
ها، پيوندي عميق برقرار است و در هر يك از اين گفتمان »خدا« ةپديد ةباررفته در به كار

خـدا   ةپديـد  ةرفته دربـار  كارهاي بهها، واژهيك از اين گفتمان ربنا به تفاوت باورها در ه
  .نيز بسيار متفاوت هستند

  
 ند در گفتمان عرفاني كشف الاسراركاربرد كلمات مرتبط با خداو

هاي مرتبط با خداوند و همچنين كـاربرد صـفات   اين بخش شامل بررسي كاربرد واژه
  .شودانه به بررسي هر يك پرداخته ميكه جداگ استبراي خداوند در گفتمان عرفاني 

 

در گفتمان عرفاني، كلماتي كـه   :هاي مرتبط با خداوند در گفتمان عرفانيكاربرد واژه -1
متناسـب اسـت بـا فضـاي گفتمـان عرفـاني و        ،در ارتباط با خداوند استفاده شـده اسـت  

تفاده در ايـن  بيشتر كلمات مورد اس ـ. سيمايي كه از خداوند در اين ايدئولوژي وجود دارد
 :براي نمونه. چرخدبافت، حول محور بخشندگي، آمرزگاري، مهرباني و لطف پروردگار مي

، )26: 3ج و 232: 2همـان، ج (، مغفرت )24 :همان(، نيكوكاري )24: 1، ج1371ميبدي، (مهرباني 
                                                 
1. Henry van Dyke 
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، كـرم و حلـم   )105: 2همـان، ج (، كرامـت  )268: 2ج و 123: 1ج، 1371ميبـدي،  (لطف و كرم 

 4: 3همان، ج(مادر  )123: 1همان، ج(، نعمت )26: 3، ج123: 1همان، ج(، نواخت )77: 1ن، جهما(

: 4همـان، ج (، آمرزگـاري و بردبـاري   )26: 3همـان، ج (، آمرزيـدن  )189: 4همان، ج(، پدر )20و

  .)189 :همان(فت و رحمت أ، ر)191 :همان(، بشارت )156
   

خـدا در   ةصفات به كـار رفتـه دربـار   : نيكاربرد صفات براي خداوند در گفتمان عرفا -2
. خداسـت  ةبـار فتماني و ايدئولوژي خـاص عرفـان در  گفتمان عرفاني، متناسب با فضاي گ

بخشـنده   :براي نمونه. استنوازي خداوند هبيشتر صفات گوياي مهرباني، بخشندگي و بند
... ز بنـدگان ، كارسـا )123: همـان (بخـش  ، فـراخ )123: همان(، جواد و مفضل )69: 1ج ،همان(

... خواهانعـذر ة تائبـان، پذيرنـد  ة دهنـد ايشـان، دل سر برنده شغل ايشان بـي ه نگهبان، ب
، )77: 3همـان، ج (، پنـاه عاصـيان   )505: 2همـان، ج (خطا ة پوشند ،خداوند باوفا، دهنده عطا

، ، مهربان بردبـار )291: 4همان، ج(، دلارام مهين )105: همان(رهيگان  ةمهربان وفادار، نوازند
  . )292: همان(يار لطيف و نيك

 ـ    «: خـدايي اسـت كـه    ،خداي گفتمان عرفاني  عقوبـت ه بنـده را بـر ناسـزاي بينـد و ب

بـا  ... بنـدگان را «، نيز )42: همان( »نگيردشنود و نعمت از وي بازنشتابد، از بنده كفر مي مي

رهي را پشـت   ،دار، كه از كار رهي آگاه استرهي .سازدنوازد و كارشان ميهزار لطف مي
   .)268 :2همان، ج( »و پناه است

: كنـد گونه توصـيف مـي  اين ،ند را در آمرزندگي و مهربانيميبدي در اين قسمت خداو
تـر، االله او را  هرچنـد رهـي ببريـده    .تـر تـر، وي جـل جلالـه كـريم    هرچند رهي شوخ ...«

 ـ... ، مهربـان دارو غفـار، رهـي  كريم «. )384: همان( »تر  خوانندهباز  ةرم خـويش نوازنـد  ك ـه ب

... ش بـا دوسـتان  نور عنايت خـوي  ةكنندپيدا ؛كار ايشان ةسازند ،فضل خويشه ب ؛بندگان
قـدر و  ه كه سزاي اوست و ب ـهر كس را چنان... و بر بخشودن پاينده خداوندي بخشاينده

  . )410: همان( »اندازه و روش اوست، و از هر كس آن درخواهد كه در وسع و توان اوست

 ةبند«: چنين استاين ،مي شماردكه خداوند از خود بر توصيفاتي ،ن عرفانيگفتمادر 

 ،چون خود را بفروشي... « )77: 1ج همـان، ( »من فعلت ما فعلت و استحييت ان اظهر عليك

 »عيب خرند و ما با عيبب خريم، ديگران با وفـا خواننـد و مـا بـا جفـا خـوانيم      ديگران بي
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تا كس را بـه عيـوب ايشـان وقـوف      ،حساب بندگان منممتولي «) 124: 1، ج1371ميبدي، (

  .)24: همان( »نيفتد كه شرمسار شوند

  
 الاسراراوند در گفتمان شرعي كشفكاربرد كلمات مرتبط با خد

هاي مرتبط با خداوند و همچنين كـاربرد صـفات   اين بخش شامل بررسي كاربرد واژه
  .شودبررسي هر يك پرداخته ميشود كه جداگانه به براي خداوند در گفتمان شرعي مي

  

در گفتمان شـرعي،   :الاسرارهاي مرتبط با خداوند در گفتمان شرعي كشفكاربرد واژه) 1
اي كـه در ايـن   هايي كه در ارتباط با خداوند استفاده شده، متناسب اسـت بـا چهـره   واژه

، تـرس از  ها حول محور قهـاربودن خـدا  اين واژه .شودفضاي گفتماني از خداوند ارائه مي
 و 101: همـان ( تـرس  :براي نمونه. چرخدمي غضب خداوند ةخدا و عذاب خاطيان در نتيج

، آتش )104، 123: همان( ، عقوبت)93، 104: همان( ، غضب)104: 1همان، ج( ، هيبت)112: 3ج
ت، سـخط و نقم ـ ، )93: 1همـان، ج ( ، تعـذيب )461: 2، ج66: همان( ، عذاب)104: همان( دوزخ

 ، انتقـام )311: 2همـان، ج ( ، تهـدد )67: 1همـان، ج ( اهانت و مـذلت ) 376: 2، جهمان(نوميدي 
  .)150: 4همان، ج( ، نيامرزيدن)123: 1همان، ج(

  
صـفاتي كـه در گفتمـان    : الاسراركاربرد صفات براي خداوند در گفتمان شرعي كشف) 2

شده ارائه ةو چهر شرعي براي خداوند استفاده شده است، متناسب با بافت گفتماني شرع
و مقـام متعـالي    بيشتر صفات بيانگر قدرت خداوند. از خداوند در اين نهاد گفتماني است

الاسرار ارائه از كشفتوصيفي كه خداوند از قدرت خود در اين قسمت ، براي نمونه. اوست
  :چنين استاين ،دهدمي

 آنمن خداوندم كه هفت طبقه آسمان و هفت طبقـه زمـين بيافريـدم و هرچـه در     «

تا آن مورچه كه در زير هفتم طبقه زمين اسـت و در   ،ست از حركات و سكنات جانورانا
مستحق عبادت و طاعت، آفريـدگار، خداونـد،   «. )77: 1همان، ج( »دانمهمه مي ،خود بجنبد

ايـن خـدا كيسـت كـه     «، )61: همـان ( »كننـده ميراننـده و هـلاك  «، )61: همان( »ولي نعمت
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ميبـدي،  ( »معصـيت او  ،منؤكـه كراهيـت دارد از م ـ  چنان ،عت اوطا ،كراهيت دارد از كافر

  .)93: 1همان، ج( خالق، پادشاه، )215: 4همان، ج( رب العالمين، )27: 2، ج1371
  

 الاسرارتفاوت در تفسير آيات در دو گفتمان شرعي و عرفاني كشف

 ـ        ،به تعبير پديدارشناسان ا هر عنصر زبـاني را بـا توجـه بـه نقـش آن در كـل مـتن ي
رخـدادي اجتمـاعي يـا     ،تـرين مفهـوم آن  متن نيز در گسترده. دنگيرسيستم در نظر مي

  .محصول فعل و انفعالات اجتماعي شرح داده شده است
دهد كـه ميبـدي بـا اسـتفاده از     الاسرار نشان ميهاي بسياري در كشفبررسي نمونه

د تفسـير آيـات در   در رون(عوامل غير ساختاري نظير حذف، افزايش و كاهش بار معنايي 
كوشـد تـا آن را بـا بافـت     كند و به اين طريـق مـي  دهي ميپيام را سازمان ،)هر گفتمان

  .موقعيتي ارتباط دهد
  

 الاسرارتفسير آيات در گفتمان عرفاني كشف

شـوند كـه بـه لحـاظ     الاسرار، آيات به نحوي تفسير مـي گاه در گفتمان شرعي كشف
و تصـويري كـه در    ژي و بافت گفتماني عرفـان اسـت  ئولومحتوايي، متفاوت يا مخالف ايد

ت كـه در عرفـان وجـود    گردد، متفاوت و متضاد با تصـوري اس ـ اين آيات از خدا ارائه مي
دهد تا اين اختلافات را از بـين  گونه موارد، مفسر تمام تلاش خود را انجام ميدر اين. دارد

هـاي   بدين ترتيب از شيوه. ببرد و فضاي گفتماني عرفان را به صورت يكپارچه حفظ كند
كنـد  استفاده مي يدئولوژيكي عرفاني در مقابل شرعيسازي بافت اگوناگوني براي يكدست

بينـي  كه تفكري متفاوت بـا جهـان   را ها و تضادهاي موجود در برخي آياتو حتي تفاوت
  :از ها عبارتندبرخي از اين شيوه .بردكند، از بين ميخداوند ارائه مي ةعرفاني دربار

  
  الاسرارتفاوت در تفسير در گفتمان عرفاني كشف -1

اي متفاوت از سازي فضاي گفتماني عرفان، گاه آياتي را كه چهرهمفسر براي يكپارچه
گذارد، به صورتي متفـاوت نسـبت   خدا نسبت به آنچه در عرفان وجود دارد به نمايش مي

بـراي اينكـه ايـدئولوژي گفتمـان     و  كنـد شود، تفسير مييه دريافت ميبه آنچه از ظاهر آ
عرفاني را در بافت مخصوص به آن وارد تفسير كند، آيه را به شكلي متفاوت بـا محتـواي   
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يـا بـه   : كند وي اين تفاوت را با استفاده از دو شيوه در متن اعمال مي. كندآن تفسير مي
يـا از بـار   افزايد كه متناسب با بافـت گفتمـاني عرفـان اسـت و     بار معنايي آيه چيزي مي

شـود چيـزي اسـت كـه متفـاوت بـا فضـاي        آنچه كاسته مي .كاهدمعنايي آيه چيزي مي
  .گفتماني عرفان است

  

كردن حـال و هـواي   مفسر براي هماهنگ: افزايش بار معنايي در گفتمان عرفاني -1 -1
ايـن مطالـب    .افزايـد آيه با فضاي گفتمان عرفاني در تفسير خود، گاه مطالبي به آن مـي 

مورد تفسير وجود نـدارد؛ امـا گـويي     ةرفته از ايدئولوژي عرفاني است كه در ظاهر آيبرگ
معاني و تفاسيري، علاوه بر آنچه در خود آيه  ،نگردوقتي مفسر از منظر عرفاني به آن مي

اياك نعبـد   / مالك يوم الدين« :براي نمونه .كشد گفته شده است نيز از دل آن بيرون مي

  .)4/فاتحه( »و اياك نستعين

  : تفسير آيه در گفتمان شرعي
از سـر خضـوع و خشـوع و تـذلل و زاري و      ،منانيدؤگويد شما كه ممي«

نه كسي ديگر را كه خداوند آفريـدگار   ،را پرستيمو ت ،خداوندا: تضرع گوييد
. شريك و انباز بـه حقيقـت تـويي نـه كسـي ديگـر      و كردگار و پروردگار بي

 از تـو يـاري   ،تيم و بـه آن ايمـان آورديـم   خداوندا اكنـون كـه ايـن بشـناخ    
ارادت و تقدير ه خواهيم بر هرچه ما را در آن توان و حيلت نيست، جز ب مي

  .)13: 1ج ،1371ميبدي، ( »تو برآمدن آن نيست

  : تفسير آيه در گفتمان عرفاني
گويـد مالـك و   مـي  اند معني دين اينجـا شـمار اسـت و پـاداش    و گفته«

تا كس را بـه عيـوب ايشـان وقـوف نيفتـد كـه        ،متولي حساب بندگان منم
شرمسار شوند، هرچند كه حساب كردن راندن قهر است، امـا پـرده از روي   

 هكار برنگرفتن در حساب عين كرم است، خواهد تا كرم نمايـد پـس از آنك ـ  
 ،جـاي كـه ضـربت قهـر زنـد      جلاله هرست سنت خداي جلا اين. قهر راند

  .)24: همان( »مرهم كرم برنهد
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آيـه   كه در - بودن خدا را نيز  ستار ،مفسر در تفسير اين آيه در گفتمان عرفاني: ضيحتو

  .به آن افزوده است -  هاي موجود در عرفان استبه آن اشاره نشده است و از ايدئولوژي
  
شود كه اي، مطالبي بيان ميگاه در آيه :كاهش بار معنايي آيه در گفتمان عرفاني -2 -1

مفسر براي حفظ بافت گفتماني  بنابراين .متفاوت يا متضاد است ،عرفانهاي با ايدئولوژي
. كنـد مطالب مغاير با اين ايدئولوژي را از تفسير آيه حذف مي ،)عرفان(گفتمان مورد نظر 

  .)112/انفال( » ...و بشِّر المومنينَ« :براي نمونه

  : تفسير آيه در گفتمان شرعي
 ـكـه ر  ست كه هرا اشارت آيت آن... « طـاعتي نهـد از طاعـات و    ه وي ب

عبادات حق و قصد وي در آن درست باشـد، خاسـت و نشسـت وي در آن،    
رنج و راحت وي در آن، حركات و سكنات وي، همه حسـنات بـود و وي را   

حركـات و   ،كه قصد معصيت كند و بعكس اين، هر؛ آن درجات ثواب بوده ب
وي را در آن بـيم  سكنات و قيام و قعود وي در آن، همـه معصـيت باشـد و    

  .)183: 4، ج1371ميبدي، ( »عقوبت بود

  : تفسير آيه در گفتمان عرفاني
 نيـازي مـن برابـر آن   بي، را كه از ايشان تقصير است منانؤبشارت ده م«

بشـارت  ... سـت ا مهرباني من بر سر آن ،ست و هرچه از ايشان ناپسند استا
دم، نپسـنديدم تـا   دي ـعيـب مـي   ،گزيـدم ميرا كه چون ايشان وا منانؤده م

 »...خريـدم  ،كه بودنيازي خود چنانها وارسيدم، رهي را به بينهانه بيشتر ب

  .)191: همان(
بـه معنـاي پـاداش و عقوبـت      ،كه در آيه بيان شده است »ليجزيهم«در  »جزا«: توضيح

امـا در   ؛است كه در تفسير در گفتمان شرعي، اين معنـا بـه طـور كامـل ادا شـده اسـت      
فاني به معناي عقوبت اشاره نشده است و به ايـن دليـل كـه عقوبـت و تنبيـه      گفتمان عر

سـر ايـن معنـا را در    گناهكاران از سوي خدا، در ايدئولوژي عرفـاني جايگـاهي نـدارد، مف   
در تأييـد ايـدئولوژي    ،چه باقي مانده استگفتمان عرفاني از تفسير خود حذف كرده و آن

  .عرفاني است
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  ن عرفانيتفسير متضاد در گفتما -2

 .شود كه بـا بافـت گفتمـاني عرفـان سـازگار نيسـت      اي، مطالبي مطرح ميگاه در آيه
اي را به صورتي كاملاً متضاد با آنچه بنابراين مفسر براي حفظ بافت گفتماني عرفاني، آيه

تامي اليذينَ ياكُلُونَ اموالَ انَّ الَ« :براي نمونه. كندشود، تفسير ميظاهراً از آيه دريافت مي

  .)10/نساء(» ...ظُلماً

  : تفسير آيه در گفتمان عرفاني
جليل و جبار، خداوند بزرگوار، رهي دار، نام دار، كريم و بردبار، وفـادار،  «

و ضعيفان را دسـتگير و مهـر پيونـد    ... كس را خداوند است،  عظيم، كه هر
از آنكـه  ... نمايـد،  و يتيمان را مهر مي نوازددرين آيت ضعيفان را مي. است

ست و ا مضطران يست و مجيب دعاا و فريادرس نوميدان ستا يار ضعيفان
عجــز و ... اي را كــه از سـر درســت دارد بنـده . سـت ا آواز لهيفــان ةنيوشـند 
وي بـردارد  ه و دو دست تهي ب سر در برآرد و اشكي گرم فرو بارد... مفلسي

  .)377: 2، ج1371ميبدي، ( »...و عذري بازخواهد

كننـد و  گويد كه به ضعيفان و يتيمان سـتم مـي  كساني سخن مي ةباردرآيه : توضيح
جا كه ارعاب و انذار و عقاب اما از آن. ار اين افراد را داردقصد ارعاب و تهديد و انذ ،خداوند

كند و به  ديد خود را عوض ميزاويه ،مفسر ،و خشونت در گفتمان عرفاني جايگاهي ندارد
 بيند و از مهرباني و دستگيري خداونـد ومان را در آيه ميكاران، ضعيفان و مظلجاي ستم

در نتيجـه بـه خوانشـي كـاملاً     . رانـد سـخن مـي   - كه در ايدئولوژي عرفاني وجود دارد -
  .رسدمتضاد مي

  
  برخي آيات در گفتمان عرفاني كردنن فسيرت -3

 .نـدارد خواني شود كه با ايدئولوژي عرفاني همگاه آياتي در گفتمان شرعي تفسير مي
پارچگي گفتمان عرفاني خويش از شيوه حذف اين آيـات در  بنابراين مفسر براي حفظ يك

و لَهـم عـذاب   « :بـراي نمونـه  . كنـد ها استفاده ميآن نكردن اين قسمت از تفسير و تفسير

  .)7/بقره( »عظيم
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  : تفسير آيه در گفتمان شرعي

قـال   .ر عقبـي عذاب عظيم قتل و اسر است در دنيـا و عـذاب جاويـد د   «

الخليل العذاب ما يمنع الانسان من مراده و منه الماء العذاب لانه يمنع مـن  
العطش، و قيل العذاب كل ما يعني الانسان و يشق عليه و منه عذبه السوط 

  ).43: 1ج، 1371ميبدي، ( »بما فيها من وجود الالم

  .)61/بقره( »و باؤ بغضب«

  : تفسير آيه در گفتمان شرعي
ويـل غضـب خـداي را بـر انتقـام و      أت... گشتند، تـا زخشمي از االله باه ب«

نه چـون غضـب مخلوقـات     ،ويل در صفت تعريض استأنهند و تعقوبت مي
  .)123: 1ج، 1371ميبدي، ( »كه با ضجر است

عذاب انسان در اين آيات از عقوبت و انتقام و  ،شودطور كه مشاهده ميهمان: توضيح
عرفاني هستند، مفسـر از   ها مخالف با ايدئولوژيكه اين پديده جاسخن رفته است و از آن

  .ها اجتناب كرده استتفسير آن
  

  تفسير آيات در گفتمان شرعي

گفتمان شرعي نيز نگاه خاص خود را به خداوند دارد و نسـبت بـه گفتمـان عرفـاني     
خـدا   ةرمفسر وقتي از پس ديدگاه شرعي دربا. دهدتصويري ديگرگونه از خداوند ارائه مي

كنـد كـه   او همان آياتي را تفسير مي .يابدنويسد، پديداري ديگر از او ميانديشد و ميمي
در قسمت عرفاني نيز تفسير كرده است؛ اما تصوير متفاوتي كه گفتمـان شـرعي از خـدا    

آيـات در گفتمـان   . دهـد دارد، ناخواسته ميبدي را به خوانشي متفاوت از آيات سوق مـي 
شود كه به لحاظ محتوايي، مخالف و يا متفاوت با ايـدئولوژي  تفسير ميعرفاني به نحوي 

در . گـردد تفسير مي ،شرعي است و يا به نحوي كه متناسب با بافت گفتماني عرفان است
رد و دهد تا اين اختلافات را از بـين بب ـ گونه موارد، مفسر تمام تلاش خود را انجام مياين

هـاي گونـاگوني   بـدين ترتيـب از شـيوه   . حفظ كندپارچه فضاي گفتماني را به صورت يك
برخي از  .كند سازي بافت ايدئولوژيكي شرعي در مقابل عرفاني استفاده ميدستبراي يك
  :ها عبارتند ازاين شيوه
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  تفسير متفاوت در گفتمان شرعي -1

اي متفـاوت از  هرهسازي فضاي گفتمان شرعي، گاه آياتي را كه چپارچهمفسر براي يك
ارد، به صورتي متفاوت نسبت به گذچه در شرع وجود دارد به نمايش ميسبت به آنخدا ن

كه ايدئولوژي گفتمان شرعي كند و براي اينشود، تفسير ميميچه از ظاهر آيه دريافت آن
تـواي آن  حكند، آيـه را بـه شـكلي متفـاوت بـا م     را در بافت مخصوص به آن وارد تفسير 

يـا بـه بـار    : كند با استفاده از دو شيوه در متن اعمال ميوي اين تفاوت را . كندتفسير مي
بـار معنـايي   افزايد كه متناسب با بافت گفتماني شرع است و يـا از  معنايي آيه چيزي مي

چيزي است كـه متفـاوت بـا فضـاي گفتمـاني       ،شودچه كاسته ميآن .كاهدآيه چيزي مي
  .شرع است

  

كردن حال و هواي آيـه  سر براي هماهنگمف: افزايش بار معنايي در گفتمان شرعي - 1 - 1
اين مطالب برگرفته از  .افزايدبا فضاي گفتمان شرعي در تفسير خود، گاه مطالبي به آن مي

مورد تفسير وجود ندارد؛ اما گـويي وقتـي مفسـر از     ةايدئولوژي شرعي است كه در ظاهر آي
ر خـود آيـه گفتـه شـده     چـه د نمعاني و تفاسيري، علاوه بر آ ،نگردگاه شرعي به آن ميديد

  .)29/بقره( »و هو بكلُُِ شيء عليم« :براي نمونه .كشد است، از دل آن بيرون مي

  : تفسير آيه در گفتمان شرعي
سـت از  ا زمـين بيافريـدم و هرچـه در آن    ةطبق ـمن خداوندم كـه هفـت  «

حركات و سكنات جانوران تا آن مورچه كه در زير هفتم طبقه زمـين اسـت و   
 .دانـم  مي ر شما نيزيپس بدانيد كه اعمال و ضما .دانمهمه مي ،در خود جنبد

  .)77: 1، ج1371ميبدي، ( »تا از عقوبت من برهيد ،طاعت مشغول شويده ب

چيـز آگـاه اسـت؛ امـا     آيه فقط گوياي اين مطلب است كه خداونـد بـه همـه   : توضيح
 از كـه  - ر اوو اعمال خشم و غضب خداوند ب ـمطلب را به نوعي به عقوبت انسان  ،ميبدي

  .گنجاندمي تفسير ضمن در را آن و دهدمي ربط - است شرعي گفتمان هايايدئولوژي
  

شود كـه  اي، مطالبي بيان ميگاه در آيه: كاهش بار معنايي آيه در گفتمان شرعي -2 -1
مفسر براي حفظ بافت گفتماني  بنابراين .متفاوت يا متضاد است ،هاي عرفانبا ايدئولوژي
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. كنـد مطالب مغاير با اين ايدئولوژي را از تفسير آيه حذف مي ،)عرفان(مورد نظر گفتمان 

  .)100/نساء( »ان االله كان عفُواً غفَوراً« :براي نمونه

  : تفسير در گفتمان شرعي
يمحـو  : يعني... »غفر«محو است و  »عفو«اند، معني متقاربه هر دو نام ب«

  .)444: 2، ج1371ميبدي، ( »آثار الاجرام بجميل المغفره

  : تفسير در گفتمان عرفاني
هاي عذرخواهان اسـت، و  عيب ةگناهان است، و سترند ةخدا درگذارند«

اين دو نام از عفو و مغفرت دريـن موضـع نهـادن،    . جرم اواهان ةناپيدا كنند
 ،ست كه هرچه تا امروز كردي، پيش از آنكه امـر و نهـي فرسـتادم   ا آنمعني 

رگز جنايت كسي با عنايـت مـن   ه! من ةگذاشتم، بندو از تو در همه برداشتم
اگر قصـد  ! من ةبند! و فضل من كه يابد، مگر آنكه آفتاب عنايت برو تابد نتاود

دل تـو   ةاگر از من آمرزش خـواهي، از انديش ـ  ؛را بر سر راهمو درست كني، ت
 اسـت،  عمـري  خـراب  كجا هر .خواهمرا نيكو را آمرزگارم و تو جرم ت! آگاهم
 جرمـي،  خسـته  اسـت  درويشـي  هركجـا ! اوام خريـدار  مـن  وزگاري،ر مفلس

  .)452: 2، ج1371ميبدي، ( » ...اوام مولاي من خصمي، دست در درمانده

. شـده، بخشـندگي و مهربـاني خداونـد اسـت     ياد ةشده در آي ـمضمون مطرح: توضيح
 هـاي عرفـاني  بينـي يكـي از جهـان   و بخشندگي گناهان بنده مربوط به فضل خداوند است

توضـيح ايـن مطلـب     ،شود در گفتمـان عرفـاني  كه مشاهده ميخداوند است و چنان بارةدر
خدا بيشتر بر مدار عدل خداونـد در   ةباراما ايدئولوژي شرعي در. شده است بسيار بسط داده

بنـابراين مفسـر    .خـد رچكاران و عقوبت براي بدكاران مـي جزا يعني پاداش نيك به درست
  .كاهدچنيني، از بار معنايي كلام ميي در تفسير آياتي اينبراي حفظ اين ايدئولوژ

  
  )النوبه الثانيه(تفسير متضاد برخي آيات در گفتمان شرعي  -2

 .بـا بافـت گفتمـاني شـرع سـازگار نيسـت      شود كـه  اي، مطالبي مطرح ميگاه در آيه
د با آنچه اي را به صورتي كاملاً متضابنابراين مفسر براي حفظ بافت گفتماني شرعي، آيه

  .)25/بقره( »...و بشِّرِ الذينَ آمنَُو«: براي نمونه. كندشود، تفسير ميظاهراً از آيه دريافت مي
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  : تفسير در گفتمان عرفاني
 ـ  ا اين آيت نواخت دوستان... « نـاز و نعـيم   ه ست و اميـد دادن ايشـان ب

دي، ميب ـ( »منان و حث ايشان بر طاعت و زيادت نعمـت ؤو ترغيب مجاودان، 

  .)18: 1، ج1371
  : تفسير در گفتمان شرعي

دوستان را بر سبيل اعزاز  ؛هم دشمنان را ،بشارت هم دوستان را گويند«

و دشمنان را بـر سـبيل اهانـت و مـذلت و      رحمته و كرامت و اميد دادن ب
گويـد  مي .الَيماً بشّر المنافقينَ باَِنَّ لهم عذاباً :گفت هكچنان. اخبار از عقوبت

 ـ   منا سـت  ا عـذابي دردنـاك   ،جـاي بشـارت  ه فقان را خبـر ده كـه شـما را ب
ر آن خبر بـه  ست كه ايشان را خبر كن كه اثا و معني بشارت آن ؛سهمناك

  .)67: همان( »بشره ايشان پيدا شود

دادن خداونـد بـه   دهد و ايـن بشـارت  آيه خبري خوب را به مؤمنان بشارت مي: توضيح
به خوبي گنجانـده  هاي عرفان است، در نوبت عرفاني ولوژيمؤمنان و تشويق آنان كه از ايدئ

ن را بـه  خلاف آن در ايدئولوژي شرعي، خداوند گاه تهديد و ارعـاب بنـدگا  شده است؛ اما بر
رنـگ و بـوي    ،او از اين آيه در قسـمت شـرعي   بنابراين تفسير .دهدتشويق آنان ترجيح مي

در قسمت شرعي از عذاب الـيم،   يد، مفسرگوكه آيه از بشارت مي در حالي .يابدمغايري مي
  .كندتأويل مي »اخبار از عقوبت«راند و اين بشارت را به مذلت سخن مي و اهانت

  
  برخي آيات در گفتمان شرعينكردن تفسير ) 3

. واني نـدارد خشود كه با ايدئولوژي شرعي همگاه آياتي در گفتمان عرفاني تفسير مي
ذف اين آيـات در  ح ةچگي گفتمان شرعي خويش از شيوپاركبنابراين مفسر براي حفظ ي

قُل للذّينَ كفََـروا  « :براي نمونه. كندها استفاده ميآن نكردن ين قسمت از تفسير و تفسيرا

لََفم ما قدَ سغفَرلَهنتهو ين ي8/انفال( » ...ا(.  

  : تفسير در گفتمان عرفاني
ربـاني خـود بـه    جلالـه، و مه كند جلدرين آيت اظهار كرم خويش مي«

ز بنده كفر  .نشتابدعقوبت ميه بنده را بر ناسزاي بيند و ب .نمايدبندگان مي
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كنـد و اگـر   و توبه و عفو بر وي عرضه مي .نگيردشنود و نعمت از وي بازمي
اشارت است از درگاه عزت از نعمت كرم كـه  ... دهدمغفرت وعده مي ،آيدباز

من آن كنم كـه از   ،كه از شما آيد دبندگان و بهيگان من، اگر شما آن كردي
بازگرديـد چـون    ،ننگر اينجا .يچ درگاهي گناه نيامرزنده يد، بهيآباز! من آيد

ربانـان  از نامهربانـان، بـه مه   .را خوانيدم .دانيد كه جز من مجيب نداريدمي
 ـ  .اميد پيونديده از درد نوميدي ب .آييد گـزاف نيامرزنـد مگـر    ه هيچ جـاي ب

رگـاه عـار   د؟ از گناه آمرزيـدن و معيـوب پـذيرفتن بـدين د    يياينجا، چرا نيا
  .)42: 4، ج1371ميبدي، ( »...بنده من! بشتابيد! نيست

آيـه اظهـار فضـل و كـرم     خداوند در اين  ،طور كه در تفسير آيه ذكر شده استهمان
در صـورتي كـه خـدايِ متناسـب بـا      . گويدو از بخشش كافران سخن مي كندخويش مي
 ؛شـود شـناخته مـي   »عـدل «شرعي بيشتر از فضل، به برخورداري از صفت هاي ايدئولوژي

 رفتـار خدانـد در دو  . دهديعني جزاي هركس را متناسب با عمل وي، به او اختصاص مي
خداي شرع نه تنها كـافران  . قسمت شرعي و عرفاني، در برابر كافران بسيار متفاوت است

 ،كراهيـت دارد از كـافر  «بلكـه حتـي    ،دهددوزخ جاويد را مي ةها وعدآن بخشد و بهرا نمي

كـه بـه    الاسـرار در مقابل، خداي قسمت عرفاني تفسير كشف. )27: 2همان، ج( »...طاعت او

عقوبـت  ه بنده را بر ناسزاي بيند و ب«شود، خدايي است كه مغفرت و مهرباني شناخته مي

  .)42: 4جهمان، ( »شنود و نعمت از وي بازنگيرداز بنده كفر مي! نشتابدمي

و ناهمـاهنگي   دهـد يه را در قسمت عرفاني بسط ميبدين دليل است كه تفسير اين آ
بينـي از خـدا   و تصوري كه ايـن جهـان   بيني شرعيشده در آيه با جهانرحايدئولوژي مط

  .شود كه از تفسير آيه در قسمت شرعي اجتناب كندكند، باعث ميارائه مي
  

  دو گفتمان شرعي و عرفاني در  خداوند با انسان ةتفاوت رابط

  الاسراركشف) النوبه الثانيه و النوبه الثالثه(

خـدا   ةتوان چگونگي تبلور و پديدارهاي پديدمي انسان و خدا نيز ةبا بررسي نوع رابط
پرسـش از شـناخت و ماهيـت     .را در دو گفتمان شرعي و عرفاني كشف الاسـرار واكاويـد  

ده، رازناك و شگرف اسـت كـه در طـول تـاريخ،     انسان و خدا، پرسشي ژرف، پيچي ةرابط
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انـد و از  گويي بـدان برآمـده  متفاوت و گاه متعارض در پـي پاسـخ   هايها با ديدگاهانسان
بـوبر در   »كسـوف خداونـد  «نيچـه و   »خدا مرده اسـت «ي ابوسعيد ابوالخير تا »قحط خدا«

اين بـدان معناسـت   . )100: 1391پژوهنده، (راه درازي را سپرده است  ،تاريخ الهيات معاصر
بينـي و تلقـي خـود از انسـان و خـدا بـه       نظران بر اساس جهانكه انديشمندان و صاحب

در ايـن ميـان، دو   . )74: 1390، و صـادقي  ايرانـي (انـد  انسان بـا خـدا پرداختـه    ةتبيين رابط
هاي متفاوت و گاه متضادي كه نسبت به انسان و خـدا  گفتمان شرعي و عرفاني با ديدگاه

  .كنندبين اين دو پديده را به نحوي خاص تبيين مي ةيك رابط كنند، هرمي ارائه
  

  )النوبه الثالثه(انسان و خدا در گفتمان عرفاني  ةتبيين رابط

ميـان انسـان و    ةدهد كـه رابط ـ الاسرار نشان ميها در نوبت سوم كشفبررسي نمونه
همچنـين   .صـميمي اسـت   اي عاشـقانه و الاسرار، رابطهخداوند در گفتمان عرفاني كشف

ذيلا ًبه بررسي هر يك از موارد يادشده . كندبا فضل خود رفتار مي خداوند در برابر انسان
  .پرداخته خواهد شد

  
  خداوند، معشوق انسان -1

اني، بـا توجـه بـه    ويـژه ادبيـات عرف ـ  ادبيات به ةوند و انسان در حوزخدا ةبازتاب رابط
خـدا، انسـان و   . رويي خاص به خـود گرفتـه اسـت    فرد عرفا، رنگ وبهبيني منحصرجهان

ترين مفاهيمي هستند كه در ادبيـات خداشناسـي و عرفـاني    ترين و ژرفعشق از بنيادي
  .توان يافتمي

شـدن مخلوقـات بـه حـق     تجلي حق در روز الست، منجر به عاشـق « ،به اعتقاد برخي

. تند و به او عشـق ورزيدنـد  زيرا مخلوقات با ديدن خالق خود، او را شناخ... گرديدهتعالي 
شود، از ديدگاه عرفا همان عشق و معرفـت  در حقيقت امانت الهي كه در الست مطرح مي

الهي است و از ميان مخلوقات تنها انسان بود كه حامل بار امانت الهي شد و خداوند نيـز  
قـات  او بـر مخلو  ةتـا گـنج پنهـان ذات خـود را بـه وسـيل       ،او را براي اين كار آفريده بود

بـار از  القضـاه، خداونـد يـك   به نظر عـين  .)164: 1392، و فرهادي عباسي منتظري( »بشناساند

دارد تا خلق عاشق او شوند و بعد از آن باز در حجـاب عـزت خـود    ميجمال خود پرده بر
  .)74: 1392 ،و رضاپور خوشحال دستجردي(شود مي جبمحت
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در ايـن نوبـت،    .عشق اسـت  ار نيزالاسراني در نوبت سوم كشفايدئولوژي غالب گفتم

  :براي نمونه. هاستينكه معبود انسان باشد، معشوق آنخداوند پيش از ا
 ـدوستان را زخم! آري... « در ! فـال نيكوسـت  ه خوردن در كوي دوست ب

  .عادت و خوست ،باختنعشق، ايشان را جان ةخانقمار
  ...بايد باخت جان رسيد جانه چون كار ب    مال و زر و چيز رايگان بايد باخت

 ـ  ! دوستي را يگانسـت  ،دوستي يباختن جان در وفا ه كـه دوسـت او را ب
  ... !جاي جانست

  چون شاد نباشم كه خريدم به تني
  

  »...وصلي كه هزار جـان شـيرين ارزد؟    
  

  

  )303: 2، ج1371ميبدي، (  
  

  خداوند عاشق انسان -2

سبب غيرتي كه نسـبت  در نظر عرفا، حق تعالي نيز عاشق دوستان خويش است و به 
كند، تا هميشه با سـوز  به معشوقان خود دارد، آنان را به فقر، سختي، درد و غم مبتلا مي

و گداز و قلبي شكسته خالصانه به درگاه او روي آوردند و توجهشان از هرچيـزي غيـر او   
به نظـر عرفـا، عشـق از اوصـاف پـاك      . )74: 1392، و رضاپور خوشحال دستجردي(بريده شود 

كـه خـدا را بندگاننـد كـه     ... «يزدي است و خداوند خود رمز فراگيري عشق الهي اسـت  ا

مرا وقتي با ديد آمدي كـه در آن وقـت   «. )82: 1382مولوي، ( »اند و محبوب ايشان معشوق

  . )134: 1341 ،القضاه همدانيعين( »!گفتمي كه اي من، معشوق تو

عشـق   ةدهنـد خداوند با پيـامبر نشـان   ةگوي عاشقانوگفت الاسرار نيزشفدر نوبت دوم ك
  :ست براي اين مثالا شاهدي ،گوهاي عاشقانه خداوند با پيامبروگفت. خداوند به انسان است

و حاصل  ست كه از خدا مغفرت و عفو خواهندا حاصل كار آشنايان آن«

كن لـي كمـا لـم    « :گفت شب معراج )ص(ست كه با مصطفيا كار عاشقان آن

  »لم ازلتكن فاكون لك كما 

  من آن توام تو آن مـن بـاش ز دل  
  

ــو خجــل      بســتاخي كــن چــرا نشــيني ت
  

  :گه خطاب با مواجهت گردانيد و منت بر آن مهتر عالم نهاد و گفتآن
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 ـ! اي مهتر «نزل عليك الكتاب بالحق«  ـ   و ت  ،غيـب  ةرا چـه زيـان گـر بادي

روزكي چند نصيب خلق را در پيش كعبه وصالت نهادم؟ تو آن بين كه يك 
عاشق . كردگان نكردم، نه پيغام و نامه از تو بازگرفتمرا از فراموشو عت تسا

غريـب را همـه راحـت از نامـه خـويش       ؛دوست بـود  ةرا همه تسلي در نام
  .)12: 2، ج1371ميبدي، ( »بگشايد

  
  اعمال فضل در برابر رفتار انسان -3

 -  باشـد  كـه  زانمي ـ هـر  بـه  -  ال نيك انسانخداپرستان عقيده دارند كه عبادات و اعم
 در خداونـد  اگـر  بنابراين. باشد خداوند حدوحصربي هايموهبت پاسخگوي تواندنمي هرگز
 بـراي  نيك پاداشي كند،نمي جبران را او نعمات از ايذره كه نيك اعمال و عبادات اين ازاي
امله اگر عادلانه وارد مع زيرا ؛است كرده وي نصيب را خود فضل واقع در گيرد، نظر در بنده

از . دسـتگير بنـده نخواهـد شـد     -  ولـو بسـيار   -  خود گردد، آن اعمال نيـك  ةو رفتار با بند
طرفي ديگر اگر خداوند بخواهد كه با حساب و كتاب و عادلانه، انسان را بـه خـاطر اعمـال    

 .دامنگير آنها خواهـد كـرد   ،چه به وهم درآيدتر از آنناشايستش عقوبت كند، عذابي دردناك
شناسـانند،   شناسـند و مـي  ن عرفا كه خداوند را بـه مهربـاني و بخشـندگي مـي    در اين ميا

  .نه عدلش را ،كندمعتقدند كه خداوند هميشه فضل خود را شامل حال بندگان مي
الاسرار، بر فضل خداوند در برابـر اعمـال انسـان    كشف ةمواردي كه در گفتمان عارفان

  :هاي زير استشامل نمونه ،كنددلالت مي
  

گفتمـان   بـر اسـاس تصـويري كـه ميبـدي در     : چون و چراي مؤمنانبخشش بي -1 -3
هيچ چون و كند، خداوند بندگان مؤمن خود را بي الاسرار از خداوند ارائه ميكشف ةعارفان

  :براي نمونه. بخشدچرايي مي

ديـدم،  عيـب مـي   ،گزيـدم را كه چون ايشان وامي منانؤبشارت ده م... «

كـه  نيازي خود چنـان ها وارسيدم، رهي را به بينهانه نپسنديدم تا بيشتر ب
 ـ   ،خيزدر آثار بياورند كه فردا در رستا... بود خريدم ه قومي را از ايـن امـت ب

هـاي ايشـان   بـدي  ،ترازوگاه آرند و فريشتگان كه بـر ايشـان موكـل باشـند    
 نـد، كارانوفاياننـد، فرامـوش  بـي  ،بدعهداننـد  !خـدايا رشمردن گيرنـد، كـه با  
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ز آنجا كـه كـردار   ا: جلالهالعزه گويد جلرب .ندند، دلبران و شوخاننكارا گنه

آنجا كـه كـرم و عفـو ماسـت، تائباننـد، عابداننـد،       و از  چنانند ،ايشان است
ه ند و بخواهان ،جان و دله ند، دوستي ما بدارانند، نمازگزارانحامدانند، روزه

  .)191: 4، ج1371ميبدي، ( »گوياننديكتا مهر ما
  

 ويـژه بهخلاف گفتمان شرعي كه خداوند عاصيان و بر: بخشش عاصيان و كافران -2 -3
كنـد، در گفتمـان   ها عقوبت ميداند و آنان را با بدترين عذابكافران را لايق بخشش نمي

  :براي نمونه. داندعارفانه، خداوند عاصيان و كافران را نيز مشمول رحمت خود مي

ل چـه كـردم و چنـد نعمـت برايشـان      يياسـرا يكي در نگر تا وا بنـي ... «

كـه  پـس از آن  ،ريختم، و چون نواخت خود بريشان نهادم در آن بيابـان تيـه  
تا  ،ميغ را فرستادم. پيچيدند و نافرماني كردند، ايشان را ضايع فرو نگذاشتم

 .باد را فرمودم تا مرغ بريان در دست ايشـان نهـاد   .بر سر ايشان سايه افكند
چه نعمت است كـه  ... ايشان فرو باريده جبين و انگبين بابر را فرمودم تا ترن

عيب خرند و مـا بـا   ديگران بي ،چون خود بفروشي! ... ايشان نريختم من بر
  .)4-123: 1همان، ج( »ديگران با وفا خوانند و ما با جفا خوانيم ؛عيب خريم

رحمـت  قدر مهربان است كه عاصيان را بيشـتر مـورد   در گفتمان عارفانه، خداوند آن
  .دهدخود قرار مي
بالرحمه و يبشر المطيع بالرضوان و يبشر كانه [و يقال يبشر العاصي ... «

بالذكر لا لتقديم العصـاه علـي المطيعـين     ]المومنين بالجنات فقدم العاصي
  .)384: 2، جهمان( « ...و الضعيف اولي بالرفق من القوي لكن لضعفهم

  
  )النوبه الثانيه(رعي انسان و خدا در گفتمان ش ةتبيين رابط

اي كـه مفسـر بـين خـدا و انسـان بـه       الاسرار، با توجه به رابطهدر بافت شرعي كشف
توان خدايي ديگرگونه و متفاوت بـا گفتمـان عرفـاني را متصـور     تصوير كشيده است، مي

 ،اي كه ميبدي در گفتمان شرعي بين خدا و انسان بـه تصـوير كشـيده اسـت    رابطه. شد
  :چنين است
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  خداوند، ارباب انسان -1

پـاي اربـابي    ،شـود وقتي صحبت از عبد مي. در فقه، خداوند معبود است و انسان عبد
دهد و حتي مبناي دستورات خـويش را اعـلام   معبود فقط دستور مي. آيدنيز به ميان مي

 ،كنـد هركاري كه عبد مي. دستورات معبود در احكام خمسه خلاصه شده است. كندنمي
  . خواهدمعبود فقط اطاعت مي. ترسدعبد از معبود مي. ... يا يا حرام است يا واجب است
حق بندگان خدا و سـزاي ايشـان    ...اولئك الذّينَ اشتَرو الضَّلالَه بالهدي«

ست كه خداي را عبادت كنند و معرفت وي حاصل كنند كـه ايشـان را   ا آن
و الانـس الّـا   االله گفـت و مـا خلقـت الجـنّ      هك ـچنـان . انـد براي آن آفريده

  .)53: 1، ج1371ميبدي، ( »ليعبدون
  
  به ترس از خود عوت خدا از انساند -2

انسـان را بـه تـرس از خـود دعـوت       ،در گفتمان شرعي، مفسر بارها از قـول خداونـد  
  :براي نمونه .كند مي

كـه چـون از مـن     .گويد از من ترسـيد نـه از ديگـري   و اياي فاَلتقّون مي«

مـن خـاف االله    :گفت )ع(مصطفي .از شما بترسد ،ستا وقاتهرچه مخل ،ترسيد
  .)101: همان( »خوف االله منه كلّ شيء، و من لم يخف االله خوفه من كلّ شيء

  .)112: 3ج همان،( »از من كه خداام بترسيد«
  

  اعمال عدل در برابر رفتار انسان -3

دهخـدا،  (ط و تفريط عدل در لغت به معناي مساوات، قسط، انصاف، امري بين افرا ةواژ

اين ماده همان حد وسط ميـان   ةريش. آمده است... و) 131: 1356طوسـي،   و ، ذيل واژه1341
اي كه در آن زيادي و نقصان نباشد كه بدان اعتدال و وسط به گونه، افراط و تفريط است

جهان آخرت صـحنه بـروز آثـار واقعـي اعمـال      . )64: 8 ، ج1385مصطفوي، (حقيقي گويند 
در ايـن زمـان، عـدل الهـي بـه      . هاسـت رسي به اعمال نيك و بد آنحساب ةو هنگام نانسا
تـرين ابـزار    شود و با برپـايي تـرازوي عـدل الهـي، دقيـق     انگيز متجلي مياي شگفتگونه

  .شودسنجش به كار گرفته مي



   29 / ...در  وندبه خداي رويكرد پديدارشناستحليل ظرفيت 
 ـالاسرار، مطالبي مطرح شده كه نشاندر گفتمان شرعي كشف  ةدهنده برخورد عادلان

  :شوددر زير ذكر مي ،برخي از اين موارد ةنمون .برابر رفتارهاي انسان است خداوند در
  

خداونـد در برابـر    ،الاسـرار بر اساس گفتمان شـرعي كشـف  : مجازات گناهكاران -1 -3
. هايي متناسب با همان گناهـان در نظـر گرفتـه اسـت    عذاب ،ها و گناهان انساننافرماني

  :براي نمونه

كنيد؟ داريد و معاندت ميدروغ ميه چرا ب... لتقوا النارفا... افان لم تفعلو«

مردم است و  ،آن آتش كه هيزم آن ؛و از آتش دوزخ بپرهيزيد مكنيد چنين
  .)66: 1، ج1371ميبدي، ( »...ترتر است و تيزصعب ،سنگ كبريت حرارت آن

هـاي بـه عمـل آمـده در گفتمـان شـرعي، خداونـد بـراي مجـازات          بر اساس بررسي
  .آتش دوزخ است ،گيرد كه يكي از آنهاهاي مختلفي در نظر ميعذاب ،رانگناهكا

  
  توبه و كارهاي نيك كافران فتنپذيرن -2 -3

الاسـرار، خداونـد توبـه و اعمـال     هاي موجود در گفتمان شرعي كشفبر اساس نمونه
  :پسندد و اين واكنش نيز ناشي از عدل خداوند استوجه نمينيك كافران را به هيچ

من و ؤحولُ بينَ المرء و قلَبه اي يحول بين الكـافر و طاعتـه و بـين الم ـ   ي«

من ؤكـه كراهيـت دارد از م ـ  چنـان  ،كراهيت دارد از كـافر طاعـت او   .معصيته
  .)27: 2، جهمان( »...معصيت او

چـون و چـرا   خلاف گفتمان عارفانه كه خداوند درخواست پيامبر را بيدر اين مورد بر
  :دكناند، در گفتمان شرعي حتي به شفاعت پيامبر هم توجه نميپوشعمل مي ةجام

مصطفي را از ايمان و مغفرت ايشان نوميـد   ،اي مولم .و لهم عذاب اليم«

همه  ،گويد اگر آمرزش خواهي از بهر ايشان و اگر نخواهيمي ... :گفت .كرد
 »زماگر هفتاد بار آمرزش خواهي از بهر ايشان، ايشان را نيـامر  .يكسان است

  .)151-150: 4همان، ج (
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   نشدهعقوبت به خاطر گناه انجام -3 -3

تواند انسان را الاسرار، خداوند ميهاي موجود در گفتمان شرعي كشفبر اساس نمونه
  :براي نمونه .كندنشده عقوبت بر اساس گناه انجام

حجت آفريدگاري و پادشاهي كه خلق خود را عقوبـت  ه خالق را رسد ب«

اما آن عقوبـت كـه    .سبب معصيته سبب معصيت، يا عقوبت كند ب كند بي
م و ديوانگان را كـه عقـل   يتعذيب اطفال است و بها ،معصيت است ةسابقبي

گرسـنگي و تشـنگي و وبـا و بـلا و     ه گاه تعذيب كنند بايشان را گاه ؛ندارند
 »جـرم نيسـت   ةمعصيت و مقدم ةو ايشان را سابق. غرق و حرق و امثال اين

  .)93: 1، ج1371دي، ميب(
  

  عقوبت به خاطر گناه پيشينيان -4 -3

 ،هايي وجود دارد كه بيـانگر ايـن هسـتند كـه گـاه خداونـد      در گفتمان شرعي نمونه
  :براي نمونه. كندطر گناه پيشينيان خود، عقوبت ميافرادي را به خا

بلكـه اسـلاف    ،االله قتـل نكردنـد  هرچند كه جهودان در روزگـار رسـول  «

حكم آنكه هرچند اسلاف خويش بودند و بر فعل ايشان ه دند، اما بايشان كر
پسنديدند، مستوجب عذاب گشـتند هـم ايشـان و هـم     و آن مي رضا دادند

گويد ايشان را خبر ده كه هم ايشان را عذاب است و هـم  مي. اسلاف ايشان
  .)55: 2، جهمان( »...اسلاف ايشان را

  
  تربيتي و هدايتي خداوند  ةتفاوت شيو

 الاسرار كشفدر دو گفتمان شرعي و عرفاني 

نـوع   ةدهنـد هاي متفاوت تربيتي و هدايتي توسط افراد، نشـان كاربرد هر يك از شيوه
الاسرار  هاي موجود در كشفبررسي نمونه. ها نسبت به يكديگر استرابطه و احساسات آن

اي عرفـاني و  ه ـيـك از گفتمـان   تربيتي و هدايتي خداوند در هر ةدهد كه شيونشان مي
تشـويق در   ةگردد كه عبارتند از كـاربرد شـيو  شرعي به صورتي كاملاً متفاوت متجلي مي

تهديد در گفتمان شرعي كه ذيلاً به شرح هـر يـك از    ةگفتمان عرفاني و استفاده از شيو
  :شودآنها پرداخته مي



   31 / ...در  وندبه خداي رويكرد پديدارشناستحليل ظرفيت 
 ارالاسركشف) النوبه الثالثه(تربيتي خداوند در گفتمان عرفاني  ةتبيين شيو

الاسرار، خداوند براي راهنمايي و هاي موجود در گفتمان عرفاني كشفبر اساس نمونه
 .كنـد تشـويق اسـتفاده مـي    ةارشاد و همچنين ابلاغ فرامين خود در اين گفتمان، از شيو

دوسـت،  (اجتمـاعي متقـارن    ةرابط ـ ةدهنداستفاده از اين شيوه در روابط اجتماعي نشان
اي صميمي از خداونـد در  رفتاري در اين گفتمان، چهره ةين شيوكاربرد ا. است...) همكار

انَّ االلهَ  سمع االلهُ قولَ الذّين قالوا« :استفاده از اين شيوه ةنمون. كنداين گفتمان ترسيم مي

ياءنَحنُ اغن 181/آل عمران( »فقيرُ و(.  

  : تفسير آيه در گفتمان عرفاني
 سـت مـي رانـد كـه دشـمن چـه      اين سخن شبه شكوي دارد، بـا دو ... «

  .و باشد كه دشمن از آن بازگردد گويد تا دوست بنازد مي
 ـ دشمن مي رسـاند ه چنان به ادرار بست كه نعمت هما و عجب آن ه و ب

  .... نعمت وانستاند ،آن ناسزا كه مي شنود
، از خصـمان  ايـد شـما كـه بنـدگان و رهيگـان    : گويـد از روي اشارت مي

و نعمت و رفق خـويش از دوسـت و    د عفو كنيدخويش درگذاريد و تا تواني
و دشـمن، آشـنا و بيگانـه، كـار     و خلق نيكـو بـا دوسـت     دشمن بازمگيريد

  .)315: 2، ج1371ميبدي، ( »...يديفرما

  : تفسير آيه در گفتمان شرعي
بـر ايشـان    .سنكََتُب ما قـالوا اري : رب العالمين بر سبيل تهدد بگفت... «

 ـ  .يم تا بنويسنديي حفظه را فرمايعن. نويسيم آنچه گفتند ه آنگه ايشـان را ب
  .)311: همان( »آن عقوبت كنيم

  
  الاسرارتربيتي خداوند در گفتمان شرعي كشف ةتبيين شيو

ها بيانگر اين هستند كه خداونـد بـراي ابـلاغ فـرامين خـود و ارشـاد و       بررسي نمونه
عي، اسـتفاده از ايـن شـيوه    تمـا در روابـط اج . كنـد راهنمايي انسان از تهديد استفاده مي

. اسـت ) ...آمـوز، پزشـك و بيمـار و   معلـم و دانـش  (اجتماعي نامتقارن  ةرابط ةدهندنشان
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. كنـد  اي غضبناك ترسيم ميتربيتي در گفتمان شرعي، از خداوند چهره ةكاربرد اين شيو
  ).25/ بقره( »...و بشّر الذّينَ آمنُوا« :استفاده از اين شيوه ةنمون

  : ه در گفتمان شرعيتفسير آي
دوسـتان را بـر سـبيل     ؛بشارت هم دوستان را گويند و هم دشـمنان را «

و دشمنان را بر سبيل اهانت و مذلت  رحمته اعزاز و كرامت و اميد دادن ب
 .بشِّـر المنـافقينَ بِـانَّ لهُـم عـذاباً الَيمـاً       :گفـت  هك ـچنان. و اخبار از عقوبت

 ـمنافقان را خبر ده كه شم :گويد مي  عـذابي دردنـاك   ،جـاي بشـارت  ه ا را ب
ست كه ايشان را خبـر كـن كـه اثـر آن     ا ست سهمناك و معني بشارت آنا

  .)67: 1، ج1371دي، بمي( »خبر بر بشره ايشان پيدا شود

  : تفسير آيه در گفتمان عرفاني
 ـ ست و اميـد ا اين آيت نواخت دوستان... « نعـيم  نـاز و  ه دادن ايشـان ب

 »...حـث ايشـان بـر طاعـت و زيـادت نعمـت و       ومنان ؤو ترغيب م جاودان

  .)71: همان(
، »عذاب دردناك و سـهمناك «، »عقوبت«، »اهانت و مذلت« كاربرد كلماتي مثل: توضيح

نـاز و  «، »اميـد دادن «، »دوستان«، »نواخت«در تفسير آيه در گفتمان شرعي و كلماتي مثل 

رويكرد تهديـد در گفتمـان    ةدهند، نشان»زيادت نعمت«، »حث«، »ترغيب«، »نعيم جاودان

  .شرعي و رويكرد تشويقي در گفتمان عرفاني است
  

  گيرينتيجه

الاسـرار در نوبـه الثانيـه و نوبـه     بندي گفتماني كشفپژوهش حاضر با بررسي صورت
 نسـبت بـه   اوپديدارشناسانه  ميبدي از منظر تحليل الثالثه اين تفسير، به بررسي ديدگاه

بررســي . دو بخــش شــرعي و عرفــاني پرداختــه اســت در  »خداونــد«شــناخت حقيقــت 

  : ها صورت گرفته استبندي گفتماني ميبدي در اين دو نوبت، در اين حوزه صورت
كلمات و صفات مورد استفاده در ارتباط با خداوند در هـر يـك از دو    با كاوش در -1

و صـفات   هاگفتمان شرعي و عرفاني، اين نتيجه به دست آمد كه در گفتمان شرعي، واژه
و عـذاب   صـفات جلاليـه خداونـد، تـرس از خـدا      حول محور قهـاربودن و  ،مورد استفاده



   33 / ...در  وندبه خداي رويكرد پديدارشناستحليل ظرفيت 
ها و صـفات بـه كـار رفتـه در گفتمـان      و واژه چرخدغضب خداوند مي ةخاطيان در نتيج

  . عرفاني گوياي بخشندگي، آمرزگاري، مهرباني و لطف پروردگار است
ايـن نتيجـه حاصـل     ،ت الثانيه و الثالثهبا بررسي تفاوت در تفسير آيات در دو نوب -2

از  ،شـده هاي مطرحشد كه ميبدي براي حفظ يكپارچگي ايدئولوژيكي هر يك از گفتمان
هاي افزايش بار معنايي، كاهش بار معنايي، تفسير متضاد و يا عـدم تفسـير آيـه در    شيوه

  . بردهاي شرعي و عرفاني بهره ميهر يك از گفتمان
خداوند با انسان در دو گفتمان شرعي و عرفـاني دريـافتيم    ةرابطبا بررسي تفاوت  -3

سان، عاشـق  هايي همچون معشوق انالاسرار با ويژگيكشف ةكه خداوند در گفتمان عارفان
 .كنـد ها با فضل خود رفتار مـي شود و در برابر اعمال آنيدار ميپد انسان، نزديك به انسان

 كسـي كـه بايـد از او ترسـيد    ن ارباب انسان و هايي همچواما در گفتمان شرعي با ويژگي
  . نمايدگردد و به جاي فضل، عدل خود را شامل حال ايشان ميمتجلي مي

تربيتـي و هـدايتي خداونـد در دو گفتمـان شـرعي و       ةدر نهايت با بررسـي شـيو   -4
نمايد كه خداوند در گونه بازميحاصل شد كه ميبدي ايناين نتيجه  ،الاسرارعرفاني كشف

و در گفتمان عرفاني از تشويق بهره  بيشتر از انذارتمان شرعي براي ابلاغ فرامين خود گف
الاسـرار بـراي ميبـدي    ، در كشفمتعلّق شناختبه عنوان  »خدا«بنابراين پديدار . گيردمي

تفـاوت  هاي شرعي و عرفاني بـا يكـديگر   در هر يك از گفتمان »فاعل شناسايي«به عنوان 

 هـا ايـن گفتمـان   هاي موجود در هـر يـك از  ايدئولوژي مسيردر  اماساسي دارند و هر كد
   .استطراحي و تصوير شده 
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  منابع 

، قرآن شناختمجله  ،»گرايانشأن و كاركرد عقل در تفسير قرآن از ديدگاه نص«) 1389(آريان، حميد 

  .104 -65، پاييز و زمستان، صص )6پياپي ( 2سال سوم، شماره 
هـاي تفسـير   بررسي تطبيقـي مبـاني خـاص روش   «) 1389(علي رضايي كرماني محمد و آزاد، عليرضا

، سال چهـل  ، مطالعات اسلامي علوم قرآن و حديث»هاي كلاسيكهاي هرمنونيستنگارهقرآن و ا

  .50-9، پاييز و زمستان، ص )85پياپي ( 3، شماره و دوم
پنداري انسان در انديشه خداگونه ةانسان با خدا بر پاي ةرابط«) 1390(ايراني، محمد و حسين صادقي 

دانشگاه  ، فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي، دانشكده علوم انساني»آثار عطار نيشابوري

  .92 -71، تابستان، صص 7، سال سوم، شماره آزاد اسلامي واحد سنندج
) كرد هوسرليبا روي(هاي بنيادين پديدارشناسي بررسي تطبيقي انديشه«) 1390(بابك معين، مرتضي 

 - علمـي  ي هنـر، دو فصـلنامه  نشريه مطالعات تطبيق، »ضاميني چند در شعر سهراب سپهريبا م

  .29 – 17، بهار و تابستان، صص1شماره  ،پژوهشي
، مجلـه قـرآن   »در تفسـير قـرآن   هـاي مفسـر  دانسـته مجاري تأثير پـيش «) 1388(باقري، علي اوسط 

  .73 -17ستان، صص ، سال دوم، شماره دوم، پاييز و زمشناخت
، »كيد بـر آثـار مولـوي   أعرفاني با ترابطة خدا و انسان در ادبيات خداشناسي و «) 1391(پژوهنده، ليلا 

  .124 -97 ص، زمستان، ص22، شماره پژوهي ادب
و  هـاي هوسـرل  زمينه و زمانة پديدارشناسي، جستاري در زندگي و انديشه) 1385(جمادي، سياوش 

  .ققنوس هايدگر، تهران،
 ،»هـاي احمـد شـاملو   خـواني شناسـي مخـالف  پديدارشناسي و سنخ« )1391(جهانديده كودهي، سينا 

  .134 -103پاييز، صص  ،19شماره ، پژوهشي نقد ادبي -فصلنامة علمي
  .شناسي دين، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلاميپديدار )1382(خاتمي، محمد 

در متـون   )س(بازتـاب مقامـات حضـرت مـريم    «) 1392(زينب رضـاپور   و خوشحال دستجردي، طاهره

 ،9ال س ـ ،شـناختي  فصلنامه ادبيات عرفاني و اسـطوره ، »عرفاني از قرن چهارم تا قرن نهم هجري

   .96-93، پاييز، صص32شمارة 
  .جا نامه، زير نظر محمد معين، تهران، بيلغت) 1341( اكبردهخدا، علي
الاسـرار  در نوبـت سـوم كشـف   بررسي اعتبـار علمـي تأويـل    «) تابي(زاده طاهره حسينو  دهقان، علي

، سايت پژوهشگاه علوم انساني و مطالعـات فرهنگـي، صـص    نامه فرهنگ و ادبپژوهش، »ميبدي

13- 29.  
متن « ،اثر احمد شاملو »ديوار«پديدارشناسي هرمنوتيكي شعر؛ بازخوانش شعر ) 1388(دهقاني، حسام 
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  .168-133 صص زمستان، ،42 شماره ،»پژوهي ادبي

  .مقدمة جامع التفاسير، كويت، دار الدعوه) 1405(محمد بنراغب اصفهاني، حسين
هاي تفسيري قرآن، قم، مركز جهاني ها و گرايشنامه روشدرس) 1382(علي رضايي اصفهاني، محمد

 .علوم اسلامي
، »ي مثنوي معنويشناسهاي پديدارشناسي هوسرلي در شناختمؤلفه« )1390(اكبر خانياني، عليسام

، پـاييز و زمسـتان،   9، شـماره  5ات عرفاني دانشگاه الزهرا، سـال  پژوهشي ادبي-علمي دوفصلنامه
  .203-173صص

ادب  ، پژوهشـنامه »يدارشناختي در شـعر سـهراب سـپهري   رويكرد پد«) 1392( -----------------

  .142 -121ان، صص بهار و تابست ،20شماره  11، سال غنايي دانشگاه سيستان و بلوچستان
نقـد رويكـرد پديدارشـناختي هوسـرلي در     «) 1393(نيـا  سيده زهرا موسـوي  و اكبرخانياني، عليسام

، 2، شـماره  5سال  ،ادبيات كودك، دانشگاه شيراز ةالعمجله علمي پژوهشي مط، »هاي مجيد قصه

  .74 -55پاييز و زمستان، صص  ،)10پياپي (
  .فتمان و زبان، تهران، نيقدرت، گ )1384(اصغر سلطاني، علي
، شماره ، سال اول، كاوشي نو در معارف قرآني»گرا در تفسير قرآنمكاتب ظاهر«) 1391(شمخي، مينا 

  .116 -95بهار و تابستان، صص  ،)1پياپي ( 1
  .هاي فلسفي در پايان هزاره دوم، تهران، هرمسانديشه )1380(ضميران، محمدرضا 

تطبيقـي هـانري كـوربن، ترجمـة جـواد طباطبـايي،        ةايراني و فلسف ةفلسف )1369(طباطبايي، جواد 
  .تهران، توس
  .قرآن در اسلام، تهران، اسلامي )1370(حسين طباطبايي، محمد

اخـلاق ناصـري، تنقـيح و    ) 1356) (خواجه نصير الـدين طوسـي  (بن محمد بن حسن  طوسي، محمد
   .تصحيح مجتبي مينوي و عليرضا حيدري، تهران، خوارزمي

بررسي اصل معرفت و خداشناسي از ديدگاه مولانا «) 1392(ليلي فرهادي  و سي منتظري، نواز االلهعبا

، تخصصي عرفان اسلامي فصلنامه ،»بيني شبستري در گلشن رازآن با جهان ةدر مثنوي و مقايس

   .185 -162، بهار، صص 135 ، شماره9 سال
ات، با مقدمه و تصحيح و تحشيه و تعليـق عفيـف   تمهيد) 1341(محمد بنالقضاه همداني، عبدااللهعين

  .عسيران، تهران، دانشگاه تهران
 ،تهـران  ،مترجم دكتر سـيد جـواد طباطبـايي    ،فلسفه ايراني و فلسفه تطبيقي) 1369(كوربن، هانري 

  .توس
  .التحقيق في كلمات القرآن الكريم، تهران، مركز نشر آثار علوم) 1385(مصطفوي، حسن 

الزمـان فروزانفـر،   تصحيح بديع) مقالات مولانا(فيه مافيه ) 1382(ين محمدبن محمد الدمولوي، جلال
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  .تهران، نارمك
 ،جلـد  10 ، ت م ك ر ح غ اص ي ل ع  ام م ت و اه  ي ع س  ه الابرار، بالاسرار و عدهكشف) 1371(ميبدي، رشيدالدين 

  .افديفايل پي ، ر ي ب رك ي ، ام ران ه ت
http//www.sufi.ir/books/download/farsi/meybodi/kashfol-asrar-kamel.pdf  

، سـايت  22 ة، شـمار خردنامهمجلة ، »روش تفسير قرآن، معنا و قلمرو«) تابي(مير عبدالهي، سيد باقر   

  .23-22پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، پرتال جامع علوم انساني، صص 
اول  ة، دورعلامـه مجلـه  ، »عنوان شناخت مجدد از شـناخت ه پديدارشناسي ب«) 1380(نوالي، محمود 

  .227-221، پاييز، صص 1شمارة 
هـاي هسـت بـودن، ترجمـه و برگرفتـه يحيـي       پديدارشناسي و فلسفه) 1372(وال ، روژه و ژان ورونو

  .مهدوي، تهران، خوارزمي
وي انتقادي، ترجمـه  كامطالعاتي در تحليل گفتمان؛ از دستور متن تا گفتمان) 1382(دايك، تئون ون

مركـز مطالعـات و تحقيقـات     و ، تهران، وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامي   پيروز ايزدي و ديگران
  .هارسانه

 .غرب و بقيه، گفتمان و قدرت، تهران، آگاه )1386(هال، استوارت 
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